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خانم ليلا خدام، كارشناس ارشد كلام و عقايد اسلامي است ايشان تاكنون چند 
مقاله براي مجله ارسال كرده است. كارهاي ايشان در ارتباط با »روش شناسي قرآن 

كریم« دربيان موضوعات گوناگون بوده و به گفته ي خودشان حاصل زحمات 
تدريس و پژوهش ايشان در اين زمينه است. اميدواریم با مطالعه ي اين 

مقاله، در تدريس بخش هاي توحيد كتاب ديني و قرآن موفق تر 
عمل كنيم.

روش شناسي 
قرآن كريم در آموزش 

توحيد به سبك
 پرسش و پاسخ

به سبك قرآن

لیلا خداّم
كارشناس ارشد كلام و عقاید اسلامي
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چکيده
ــخ« يکی از روش های آموزشی است که  ــش و پاس »روش پرس
ــيار طولانی دارد. در اين روش، معلم به طور مستقيم به  سابقه ای بس
ــؤال و بهره گيری از  تدريس مطالب نمی پردازد، بلکه با طرح چند س
معلومات دانش آموزان، ذهن آنان را به مطلب موردنظر رهنمون می شود 

و آنان را برای رسيدن به مجهول، به تلاش و تفکر وا می دارد.
ــش و پاسخ يکی از روش هايی است که  آموزش به روش پرس
ــون و از جمله در آموزش  ــنت در موضوعات گوناگ ــرآن و س در ق
ــتفاده شده است. در اين مقاله به نمونه ای از آن  توحيد، از آن اس

اشاره خواهد شد.
ــوزش، روش آموزش،  ــد، آم ــرآن، توحي کلی�د واژه ه�ا: ق

روش های تعليمی، روش پرسش و پاسخ.

درآم����د
تدريس به شيوه ي پرسش و پاسخ سابقه ای به بلندای 
ــکل غيررسمی  و ابتدايی بوده  تاريخ دارد، هرچند که به ش
ــت. صورت رسمی کاربرد اين روش در آموزش، به زمان  اس
سقراط، فيلسوف يونانی )399-470 قبل از ميلاد مسيح( 
ــقراط اين روش را به جای »گفتار يک سويه«  برمی گردد. س
برگزيد. روشی که او پيش گرفت، گونه ای »گفت گو« بود. او 
تلاش می کرد به سنجش عقيده و دانش کسانی که با آنان 
ــان دادن نادرستی آن ها  ــت بپردازد تا با نش در گفت وگوس
ــيدن و جست وجو برانگيزد.  ــان، آنان را به انديش به خودش
ــؤال، يادگيرندگان را به  ــتفاده از پرسيدن س ــقراط با اس س
ــته های نادرست را  ــت و بنيان ايده ها و دانس فکر وا می داش
متزلزل می کرد تا نتيجه ای که مورد نظر او بود، حاصل شود 

]آقازاده، 1384: 341[.

الف( توضيح روش پرسش و پاسخ
درتدريس به شيوه ي پرسش و پاسخ، معلم دانش آموز 

را به تفکر درباره ی مفهومی جديد و يا بيان مطلبی تشويق 
می کند. در اين روش، دانش آموز سعی می کند با فعاليت های 
ــوی مجهول حرکت کند. اين روش را  ذهنی از معلوم به س
ــن رويکرد، معلم به  ــقراطی« نيز ناميده اند. در اي »روش س
ــگام جلب توجه دانش آموزان به مطلب جديد و تدريس  هن
ــه با طرح  ــب نمی پردازد، بلک ــه بيان مطل ــتقيماً ب آن، مس
ــده، فعاليت ذهنی دانش آموزان  ــؤال های برنامه ريزی ش س
ــرار می دهد و آن را  ــير مطالب و مفاهيم جديد ق را در مس
ــان به کشف مفاهيم جديد دست  هدايت می کند تا خودش
يابد. اين روش برای مرور مطالبی که قبلًا آموخته شده اند، 
ــوزان از مفهوم درس  ــی ميزان درکی که دانش آم ارزش ياب
دارند و هم چنين برای پرورش قدرت تفکر و استدلال روش 
بسيار مناسبی است. البته بايد توجه داشت که سؤالات بايد 
با توجه به زمينه های علمی دانش آموزان و به گونه ای طرح 
ــن آنان را به حرکت  ــوند که توجه آنان را برانگيزد و ذه ش
ــخيص  ــی اين روش، تحريک تفکر، تش درآورد. هدف اساس
ــنجش و  ــتدلال، س ــق، تقويت قدرت اس ــا و علائ توانايی ه
ــتفاده از تجارب و دانسته های گذشته، و ايجاد  قضاوت، اس
اعتماد به نفس در دانش آموز است ]پيشين؛ شعبانی، 1385: 

.]246-247

اصول روش پرسش و پاسخ
ــت که  ــه اصل متکی اس ــر س ــخ ب روش پرسش وپاس

عبارت اند از:
 برانگيختن حس کنجکاوی در دانش آموزان؛

 طرح سؤال های متوالی؛
 هدايت ذهن يادگيرنده برای کشف آگاهانه ی مسئله 

)خود اکتشافی( ]شعبانی، 1385: 447[.
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ويژگی های سؤال
ــه گانه ی فوق، بايد نکات  معلم علاوه بر رعايت اصول س

زير را نيز در طراحی سؤال مدنظر داشته باشد:
ــد و اصطلاحات و مطالب  ــؤال بايد روشن و واضح باش  س
ــی ديگری از آن  ــد تا دانش آموز معن ــته باش نامأنوس نداش

برداشت نکند.
ــتفاده شود. زيرا سؤال  ــؤال بايد از کلمات ساده اس  در س
بايد دانش، نگرش و مهارت فراگيرنده را بسنجد، نه مهارت 

زبانی او را.
ــد و با ميزان دانش و فهم گيرنده  ــؤال بايد معقول باش  س

متناسب باشد.
 سؤال بايد مرتبط با بحث مورد نظر باشد.

 سؤال بايد تفکر برانگيز و چالش افزا باشد، نه پيش پا افتاده.
 سؤال نبايد طوری طرح شود که جواب آن فقط 
بله و يا خير و يا يک جمله ی کوتاه باشد. زيرا 

بايد دانش آموز را به تفکر وا دارد.
 برای به تفکر واداشتن دانش آموزان، در 
پی پرسش و طرح سؤال هايی باشيم 
که با واژه های استفهامی، نظير چه 
ــا و... آغاز  ــی، چه طور، کج زمان

شوند.
سؤال هايی بايد پرسيده شود که  

دانش آموزان را وادار کند، دست به 
ــير، تحقيق، استنباط،  مقايسه، تفس

حدس و... بزنند.
ــؤال بايد منظور مشخصی را تعقيب   س

کند و هدفدار باشد.
ــن،  ــکان مختصر و با س ــؤال بايد حتی الام  س
ــتعداد و پايه ی تحصيلی دانش آموز تناسب داشته  اس

باشد.
 سؤال نبايد فقط حافظه و معلومات حفظی را بنسجد؛

ــؤال به کار می رود، حاوی چند سؤال   جمله ای که برای س
نباشد؛ بلکه فقط يک سؤال را مطرح کند؛

ــد ]همان،  ــته باش ــواب را هم دربر داش ــد ج ــؤال نباي  س
ص344-342؛ صفری، 1385: 220: 219[.

 ويژگی های جواب
ــخ، معلم بايد به دو نکته ی زير دقت  هنگام ارائه ی پاس

کند:
ــخ از نظر زمانی  ــش و پاس ــه نبايد ميان پرس اول آن ک
فاصله ای نامعقول وجود داشته باشد. چرا که به طور طبيعی، 
انگيزه ی فهم مطلب در زمان ايراد سؤال برای سؤال کننده، 
ــخ سؤال خود را با  ــتر از زمانی است که پاس به مراتب بيش

تأخير دريافت کند.
ــؤالات،  ــخ به س ــه معلم هنگام ارائه ی پاس و دوم آن ک
ــت پاسخ به هر سؤال را به شکل متمايز، جداگانه و  بهتر اس
ــخصی در اختيار پرسش گر قرار دهد تا از بروز هر گونه  مش
ــخ ها و در نتيجه سرگردانی او، جلوگيری  تداخل ميان پاس

کند ]برومند، 1385: 219-220[.

ب( روش پرس���ش و پاس���خ در ق���رآن و 
سنت

ــش و پاسخ از جمله روش هايی است که در  روش پرس
ــوی پيامبر اکرم )صلی الله  ــتفاده شده  و از س قرآن از آن اس
ــلام( نيز مورد توجه قرار  عليه وآله( و معصومين )عليهم الس
ــيره ی پيامبر اکرم )صلی الله عليه و  ــت. مثلًا در س گرفته اس
ــد آموزش و تعليم خود، در  ــان در رون آله( آورده اند که ايش
ــؤال می کرد تا جواب سؤال، يا به واسطه ی  موارد زيادی س
ــت آيد و يا به جواب سؤال نزديک  خود فراگيرندگان به دس
شوند و يا حداقل زمينه ی بهتری برای پاسخ صحيح توسط 
ــه( فراهم آيد. در اين روش،  خود پيامبر )صلی الله عليه و آل
پيامبر )صلی الله عليه و آله( ضمن بيرون کشيدن اطلاعات 
مخاطبين و ارزيابی وسعت دايره ی اطلاعات آن ها، متناسب 
با آن، جواب می داد. نکته ی جالب آن است که پرسش های 
ــورت دقيق و  ــه وآله( کاملًا به ص ــر اکرم)صلی الله علي پيامب
ــخصی بود  ــب با موقعيت و در فاصله های زمانی مش متناس
ــخصاً درگير موضوع شود و فرصت تفکر  تا مخاطب خود ش

بيابد ]سروريان، 1385: 5-9[.
در قرآن نيز، در موقعيت ها و موضوعات متفاوت از اين 
ــت که به نمونه ای از اين آيات در  ــده اس ــتفاده ش روش اس

موضوع توحيد اشاره می شود.
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آيه ی 31 سوره ی مبارکه ی يونس می فرمايد:
»قل من يرزقکم من السماء والارض امن يملک السمع 
ــت و يخرج الميت من  ــر و من يخرج الحی من المي والابص
ــيقولون الله فقل افلا تتقون«: بگو  الحی و من يدبر الامر فس
کيست که شما را از آسمان و زمين روزی می دهد؟ يا کيست 
ــنوايی و بينايی ها فرمانرواست؟ و کيست که زنده  که بر ش
ــرده بيرون می آورد و مرده را از زنده بيرون می آورد؟  را از م
ــان[ را تدبير می کند؟  ــان و جهاني ــت که کار ]جه و کيس
ــتش غير  ــد گفت: خدای. بگو: پس آيا ]از کيفر پرس خواهن

او[ نمی پرهيزيد؟!

 بيان تفسير آيه
ــد به اين  ــماء«: ای محم ــن الس ــن يرزقکم م »قل م
مشرکان بگو: ـ از اين بت هايی که می پرستيد ـ کيست که از 
آسمان، به وسيله ی فرو فرستادن باران، شما را روزی دهد؟ 
»و الارض«: و از زمين با بيرون آوردن گياه و انواع ميوه جات 
ــده است: از آسمان با تقدير روزی  روزی تان دهد. و گفته ش
ــبيب روزی نمايد ]طبری،  ــيله ی تس دهد و از زمين به وس

1412 هـ.ق، ج11: 80[.
ــه بر قوه ی  ــت ک ــمع والابصار«: کيس »امن يملک الس
ــما مالک و  ــنيدنی ها و ديدنی ها( ش ــنوايی و بينايی )ش ش
ــت؟ چنان چه بخواهد، قوه ی شنوايی شما را زياد  فرمانرواس
ــما را کر  ــلب و ش ــما س ــد و اگر بخواهد، آن را از ش می کن
ــمان شما را  می کند. هم چنين، چنان چه بخواهد، نور چش
زياد می کند و يا اگر بخواهد، نور آن را از بين می برد و شما 

را کور قرار می دهد ]پيشين[. 

صاحب »تفسير بيان السعاده«، علت اين که در اين آيه 
از ميان تمام قوای مدرکه، به مدرکات جزئی محسوس اکتفا 
شده و از بين آن ها، شريف ترين و نافع ترين آن ها برای انسان 
که چشم وگوش باشد، ذکر شده است را در اين می داند که 
مملوک بودن قوای ديگر غير از چشم وگوش، به طريق اولی 
ــت که  ــت و مقصود از مالک بودن خدای تعالی اين اس اس
آن ها تحت قدرت او هستند؛ به نحوی که احدی جز خدا در 

آن ها دخالتی ندارد ]گنابادی، 1408 هـ.ق، ج2: 301[

ــرج الميت من  ــی من الميت و يخ ــن يخرج الح »و م
الحی«: و کيست که زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون 
می آورد؟ ]ابوالفتوح رازی، 1408هـ.ق، ج10: 139[. مفسران 
در تفسير اين عبارت، اقوال مختلفی را ذکر کرده اند؛ مانند 
خارج کردن زنده از نطفه و نطفه از زنده ]طوسی، بی تا، ج5: 
ــا خارج کردن جوجه از تخم و تخم از پرنده و يا  371[. و ي
خارج کردن انسان از نطفه و نطفه از انسان و يا خارج کردن 
ــور، بی تا، ج11:  مؤمن از کافر، و کافر از مؤمن و... ]ابن عاش
72[ که همه ی اين اقوال بيانگر مصاديقی از تفسير کلی آيه 

ـ يعنی خارج کردن زنده از مرده و مرده از زنده هستند.
ــمان و زمين  ــت که امر آس »و من يدبر الامر«: و کيس
ــما و امر خلق را تدبير کند؟  ــت و امر ش و آن چه در آن هاس

ــت که همه کارها  ]طبری، 1412هـ.ق، ج11: 80[. کيس
ــمان و زمين تدبير کند؟  را بر طبق حکمت در آس

]طبرسی ، بی تا، ج5: 162[.
»فسيقولون الله«: به زودی اعتراف کنند 

ــت که همه ی اين  ــه او خدای تعالی اس ک
کارها را انجام دهد، و بت ها قدرت آن را 

ــد ]طبری، 1412 ه ـ .ق، ج11:  ندارن
ــان«  »مجمع البي ــب  صاح  .]80
ــتفاده  ــد: از اين آيه اس می نويس

ــه خالق و  ــان ب ــه اين ــود ک می ش
آفريدگار خود اعتراف و اقرار داشتند، 

ــرا جمهور  ــرک بودند. زي ــه مش اگرچ
عاقلان ـ به جز اندکی از ملحدان از فلاسفه 

ـ خدا را اقرار دارند. و آنان که به صانع خود 
اقرار دارند، بر دو دسته تقسيم شوند: دسته ای 

ــت  ــتند و معتقدند که صانع يکتاس که موحد هس
ــت، و دسته ی ديگر مشرک اند  و چيزی شريک او نيس

ــا، ج5: 162[. و ابن عاش�ورا می گويد که  ــی، بی ت ]طبرس
ــه آن ها معترف اند  ــان خبر می دهد ک همانا خداوند از ايش
ــان غير از  ــت؛ زيرا ايش که رازق، خالق و مدبر، همان خداس
اين معتقد نبودند. همان طور که اين خبر از ايشان در آيات 
ــياری از قرآن تکرار شده و اين نوعی تحدی برای ايشان  بس
ــتند، اين نسبتی که به ايشان داده  است. زيرا اگر می توانس
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می شود را انکار می کردند، وليکن ترس ايشان از ننگ کذب، 
ايشان را از آن منصرف می کند. لذا خداوند برايشان حجتی 
ــورا،  اقامه می کند و می فرمايد: »فقل افلا تتقون« ]ابن عاش

بی تا، ج11: 73[.
»فقل افلا تتقون«: چون اين اعتراف را کردند، بگو: آيا در 
مورد پرستش بت ها و عبادت شيئی همراه با عبادت خداوند، 
از عقاب خدا نمی ترسيد؟ درحالی که آن شیء نه به شما روزی 
می دهد و نه اين که برای شما ضرر و نفعی را مالک است و نه 

کاری انجام می دهد ]طبری، 1412 هـ.ق، ج11: 80[.
فخر رازی، در تفسير »فسيقولون الله فقل افلا تتقون« 
می نويسد: خدای تعالی بيان کرد که ای رسول، اگر از مدبر 
ــؤال کنی، در پاسخ می گويند: خدای  ــان س اين امور از ايش
ــه مخاطبين اين کلام، خدا را  ــی. اين دلالت می کند ک تعال
ــناختند و به آن اقرار داشتند. و اينان کسانی هستند  می ش
ــيله ی اين بت ها،  ــادت بت ها می گفتند ما به وس که در عب
ــفاعت ما را  ــه خداوند تقرب می جوييم و اينان نزد خدا ش ب
خواهند کرد. در حالی که می دانستند که اين بت ها نه نفعی 
دارند و نه ضرری می رسانند. پس به همين خاطر به رسولش 
ــد: »فقل افلا تتقون«، يعنی چرا پرهيز نمی کنيد از  می گوي
ــريک خدا قرار ندهيد، با  ــه اين بت ها را در عبادت ش اين ک
ــه اعتراف می کنيد که همه خيرها در دنيا و آخرت از  اين ک
ــت و اعتراف می کنيد که اين  ــان خداوند اس رحمت و احس
ــن رازی، 1420هـ.ق،  ــا نفع و ضرری ندارند ]فخر الدي بت ه

ج17: 247[.
ــی قاطع بر  ــه: در اين آيه حجت ــت ک علامه آورده اس
ــتان اقامه شده  ربوبيت خدای تعالی برای وثنی ها و بت پرس
ــت. بدين منوال که بت پرستان با پرستش بت هاو ارباب  اس
ــتيدند که به عقيده ی آنان، مدبر عالم کون  بت ها را می پرس
بود و هر يک از آن رب های گوناگون را به خاطر تدبير خاصی 
که آن رب داشت، می پرستيدند. مثلًا ساکنان سواحل، رب 
ــاکنان کوهستان ها، رب کوه ها را  دريا را می پرستيدند و س
ــته از علوم صناعات، و اهل جنگ و  و هم چنين اهل هر رش
غارت، و هر طايفه ای ديگر ربی را می پرستيدند که تدبير آن 
رب با هم و غم و هدفی که آنان از عبادت داشتند، تناسب 

داشت، تا آن رب از پرستنده ی خود راضی شود و با رضايت 
ــم و غضبش را از او  خود برکاتش را بر او ارزانی دارد و خش
ــده اين  باز دارد. حجتی که عليه اين عقيده خرافی اقامه ش
ــت که تدبير عالم انسانی و ساير موجودات، همه و همه  اس
ــت خدای سبحان است، نه به دست غير او، براساس  به دس
ــرکين، خود، به آن معترف بودند. پس واجب  آن چه که مش
است، تنها او را يگانه در ربوبيت بدانند و غير او را نپرستند 

]طباطبايی، 1417 هـ.ق،ج50:10[.
در تفاسير ديگر نيز، ذيل اين آيه تفسيری مشابه تفسير 
طبری بيان شده است ]ابوالفتوح رازی، 1408 هـ.ق، ج10 
ــری، 1407 هـ.ق، ج 2: 345؛ طبرسی، بی تا،  :139؛ زمخش

ج 5: 162[.

 روش تعليم توحيد در آيه
ــرکان را مورد خطاب قرار داده  در اين آيه، خداوند مش
ــت و چه کسی  ــد: رازق آنان کيس ــت1 و از آنان می پرس اس
ــد؟ و باز از حواس  ــمان و زمين به آنان روزی می ده از آس
ــواس به دو قوه ی  ــد و از بين اين ح ــان پرس وجو می کن آن
شنوايی و بينايی اشاره می کند و می پرسد: چه کسی در اين 
دو قوه مالک و فرمانرواست؟ در ادامه، از خارج کننده ی زنده 
از مرده و مرده از زنده سؤال می کند و در پايان از مدبر اين 
ــد و می گويد: چه کسی امر آسمان و زمين و  جهان می پرس
ــت و امر شما و امر خلق را تدبير می کند؟  آ ن چه در آن هاس
ــه را به تفکر وا  ــؤالات مخاطبين آي ــد با طرح اين س خداون
می دارد تا درباره ی رازق، مالک، خالق و مدبر اين جهان فکر 
ــتباه خود در مورد عبادت  بت ها  کنند و از اين طريق به اش
پی ببرند. بدانند آن کسی که شايسته ی عبادت است، تنها 
خداوند يکتاست که رازق، مالک و مدبر همه ی اشياست، نه 

بت هايی که هيچ نفع و ضرری نمی توانند برسانند.
در ادامه و پس از آن که با طرح سؤالات مذکور مخاطبان 

را به تفکر واداشت، می گويد آنان در پاسخ خواهند گفت: 
»الله« و اين بيانگر آن است که آنان به رازقيت، 

ــت و مدبر بودن خداوند معترف  مالکي
ــا طرح اين  ــد و خداوند ب بودن
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سؤالات، مقبولات و مسلمات آنان را به خودشان يادآور شد. 
ــلمات نيز آنان را به نتيجه ی نهايی  از همين مقبولات و مس
ــت،  ــتش خداوند يکتا و نفی عبادت بت هاس که همان پرس
ــد. و سرانجام آنان را مورد مؤاخذه قرار می دهد  رهنمون ش
ــما می دانيد و اقرار می کنيد که آفريدگار و کردگار  که: »ش
همه چيز، الله است، پس چرا تقوا پيشه نمی کنيد و علی رغم 
ــتان، باز هم بت ها را می پرستيد و به خدای تعالی  اين دانش

شرک می ورزيد؟«
ــم توحيد به  ــرای تعلي ــی از روش هايی که ب ــس يک پ
مشرکان می توان از آن استفاده کرد، اعتراف گرفتن از خود 
ــت، يعنی از معلومات و مقبولات آنان استفاده شود.  آن هاس
ــؤالی مطرح کنيم  ــت اين مقبولات را به صورت س بهتر اس
ــه آن چه که می دانند و قبول  ــا بدين ترتيب، هم آن ها را ب ت
ــايد  ــويم و هم از آنان اعتراف بگيريم، تا ش دارند، متذکر ش

بدين وسيله متوجه اشتباه خود شوند.
ــه از اين روش می توان  ــايد بتوان گفت ک هم چنين، ش
ــتفاده کرد.  ــده اند نيز اس برای مؤمنينی که دچار غفلت ش
ــؤال، مقبولات آنان را به  ــيله ی طرح چند س می توان به وس

خودشان يادآور شد و آنان را از خواب غفلت بيدار کرد.

ج( نتيجه گيری
ــخ يکی از روش هايی است که در  ــش و پاس روش پرس
ــت. به  ــده اس ــتفاده ش امر تعليم توحيد در قرآن از آن اس
ــت و  ــوان مخاطب را به تفکر واداش ــک اين روش می ت کم
ــؤالات  ــکاوی را در او برانگيخت و با طراحی س ــس کنج ح
برنامه ريزی شده و بهره گيری از معلومات خودشان، آنان را 

به نتيجه ی موردنظر رهنمون شد.

پي نوشت
1. همان طور که جناب طبرسی و فخر رازی نيز اشاره کرده اند، از 
اين آيه چنين استفاده می شود که خطاب در اين آيه شامل همه 
مردم نبوده و بلکه فقط خطاب به کسانی است که رازقيت و 
مالکيت و تدبير خداوند و اينکه همه امور جانب خداست 
اعتراف دارند بنابراين بايد گفت که مخاطبين 

اين آيه مشرکان می باشند.
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